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آيتي  اســتاد  عبدالمحمد.  آيتي، 
طيــف وســيعي از ترجمــه دارد؛ از 
تاريــخ تا فلســفه و جامعه شناســي و 
ادبيات امــروز و كلاً همه نوع اثری 

در ترجمه هايش ديده مي شود. 
از خصوصيــات آثــار آيتي اين 
اســت كه معلوم نيست اثر بعدی اش 
در چــه زمينه ای اســت. ديگر اينكه 
آثــارش صحيح و دقيــق و خواندني 
اســت. قــدر چنيــن مــردی را بايد 
دانســت و بايد نهايت احتــرام را به 
او داشــت. هيچ گونه ترديدی در نثر 
غيرمتداول  نقاط  و  نيست  فارسي اش 
در نثــرش ديــده نمي شــود، و چون 
پابه پای تحــول ادبي معاصر حركت 
كرده، ذائقة نســل امــروز را خوب 
مي شناسند و نثرش دچار عربي مآبي 

نشده است. 
حدادعــادل،  غلامعلــي  دكتــر    .
عضو پيوســتة فرهنگســتان زبان و ادب فارسي، 
مراســم تجليل از عبدالمحمد آيتي، چهارشنبه، 
بيست وششــم مهرماه، تــالار اجتماعات انجمن 

آثار و مفاخر فرهنگي.

 ادبيات تطبيقـي. ادبيات تطبيقي 

از شــاخه های نقــد ادبي اســت كه 
بــه ســنجش آثــار، عناصــر، انواع، 
و  جنبش هــا  دوره هــا،  سَــبك ها، 
چهره های ادبي و به طوركليّ مقايسة 
ادبيــات در مفهــوم كلـّـي آن در دو 
يــا چنــد فرهنــگ و زبــان مختلف 
ادبيات  از  تطبيقي  ادبيات  مي پردازد. 
و روابط ادبي ملل مختلف و بازتاب 
ادبيات يك ملت در ملت های ديگر 
ســخن مي گويد. در سال های پاياني 
دهة 1820م ادبيات تطبيقي نخســت 
در فرانســه پديــد آمــد؛ البتــه نه به 
مفهوم گســترده ای كه امروزه به كار 
مــي رود.  كار ادبيــات تطبيقي فقط 
سنجش ادبيات دو ملت نيست، بلكه 
هدف آن بررســي پيوندهــای ادبي 
ميان ملت هاست. پژوهشگری كه در 
همانند  مي كنــد،  فعاليت  عرصه  اين 
كســي اســت كه در مرز ميان دو يا 
چند ملت مي نشــيند و دادوستدهای 
ادبــي فرهنگي ميان آنــان را ثبت و 
بررســي مي كنــد. ادبيــات تطبيقي 
پس از فرانســه بــه ســوئيس، ايتاليا، 
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يافت.  راه  انگلســتان  و  مجارســتان 
جهاني  كنگرۀ  نخســتين  در 1878م 
ادبيات تطبيقي به رياســت «ويكتور 
ســخن گويي «تورگنيف»  و  هوگو» 

در پاريس برگزار شــد.
.  علي اصغــر محمدخانــي، رئيــس 
شورای گسترش زبان و ادبيات فارسي، سه شنبه، 
تطبيقي  ادبيات  نشست  مردادماه،  بيست وچهارم 
بــا يــادی از دكتر جــواد حديدی، ســاختمان 

مركزی شهر كتاب.

ادبيـات نمايشـي. در دورۀ تمدن 
بين النهريــن و ايــران قديــم آثــاری 
به وجود آمده كه جنبة نمايشي داشتند 
و نوعي تئاتر هســتند. به طــور نمونه 
درخت آسوريك كه از دورۀ پهلوی 
مانــده، هم جنبة آموزشــي، هم جنبة 
سرگرمي و هم جنبه های هنری داشته 
و اين ها اجــرا هم مي شده اســت. در 
تمدن های آكادی، ســومری و ايران 
قديم، وضعيت دربارهــا به ظن قوی 
نشان مي دهد كه شخصيت های قوی 
مي آمدنــد و اين ها را اجرا مي كردند. 
شــايد بد نباشد كه يك نگاه تاريخي 
به اين گونه داشته باشيم تا نقايصي را 

كه در آموزش نسل جديد داريم ـ چه 
در دانشــگاه ها و چه در دبيرستان ها و 

هنركده هاـ جبران كرد.
.     نصــراالله پورجوادی، عضو پيوســتة 
فرهنگســتان زبــان و ادب فارســي، گفت وگو 
بيــن  تعامــل  افزايــش  راهكارهــای  پيرامــون 
اهــل انديشــه، ادب و هنر و گســترش مباحث 
ميان رشــته ای، چهارشــنبه، دوازدهــم مهرماه، 

مجموعة فرهنگي هنری آسمان.

از سعدی تا آراگون. من با تفحص 
و بررســيِ آثار دكتر حديدی به اين 
نتيجه رســيدم كــه او تنها اســتادی 
اســت كه با مفهوم ادبيــات تطبيقي 
به طور بســيار دقيق آشناســت. كار 
بزرگ او كتاب از سعدی تا آراگون 
است. عنوان فرعي اين كتاب «تأثير 
ادبيات فارســي در ادبيات فرانســه» 
اســت. اين اثر تا قرن بيستم هر نوع 
تأثير مســتقيم و غيرمســتقيم ادبيات 
فارســي را بر ادبيات فرانسه بررسي 
در  حديــدی  دكتــر  كرده اســت. 
ايــن كتــاب اولين تأثيــر را در قرن 
ســعدی  گلســتان  ترجمة  با  هفدهم 
سعدی  از  كتابِ  كرده اســت.  آغاز 
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تــا آراگون دربــارۀ تأثيــر ادبيات، 
يعني ســنتّ ادبيات تطبيقي، در مهد 
پيدايش آن، فرانســه است كه مدت 
صدوپنجاه سال در فرانسه اين شيوه 
متــداول بود و هنوز هــم با تغييراتي 

همان شــيوه ادامه دارد.
    .    اســتاد ابوالحسن نجفي، عضو 
پيوســتة فرهنگستان زبان و ادب فارسي، نشست 
ادبيــات تطبيقي با يادی از دكتر جواد حديدی، 
سه شــنبه، بيســت وچهارم مردادماه، ســاختمان 

مركزی شهر كتاب.

بيرونـي و رنسـانس. قــرار دادن 
بيروني در كنار دانشــمندان رنسانس 
ناشي از اين ديدگاه در تاريخ نويسي 
علم اســت كه مي خواهد دانشمندان 
ما را از سطح واقعي شــان تنزل داده 
و علمــای غرب را ملاک ســنجش 
و  علمــي  شــخصيت های  ارزش 

فرهنگي ما قرار دهد. 
هيچ يــك از دانشــمندان عصــر  
رنسانس جامعيت بيروني را نداشته اند 
و حتــي در مقطع انقــلاب علمي هم 

وجود ندارد.
عمدۀ آثار بيروني رياضي اســت 

و در ايــن آثار هم بخــش عمده ای 
به نجــوم و متعلقــات آن تخصيص 
مي يابد. بيروني از جملة  رياضي داناني 
است كه از قرن چهارم هجری به بعد 
شروع به دســت اندازی به حوزه های 
طبيعي با روش رياضي كرد. بيروني 
نــه آغازگر ايــن حركت بــود و نه 

پايان بخش آن.
.       دكتر حســين معصومي همداني، 
عضو پيوســتة فرهنگســتان زبان و ادب فارسي، 
نشســت روز بزرگداشــت ابوريحــان بيروني، 
دوشنبه، ســيزدهم شهريورماه، مؤسسة پژوهشي 

حكمت و فلسفة ايران.

تئـوری ادبيـات. انقــلاب اكتبر 
روســيه تحول بزرگي را ايجاد كرد. 
آن هــا حتي دربــارۀ ادبيــات هم از 
مردمان  «ادبيات  چــون  اصطلاحاتي 
كردنــد.  اســتفاده  استعمارشــده» 
كتابــي با  توماشفســكي»  «بوريــس 
عنوان نظرية ادبيات در ســال 1925م 
مي نويســد كه نظر مســاعد «ويكتور 
را  باختين»  و «ميخائيل  شكلوفسكي» 
هم كسب مي كند. اين كتاب حرف 
نوی مي زند كــه آمريكايي ها آن را 
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مطرح كرده اند؛ اينكه «اروپامحوری» 
بهتر است كم رنگ شود و بهتر است 
از اروپای غربي خارج شــويد و ابتدا 
به اروپای مركزی و شرقي و سپس به 
ادبيــات دنيا بپردازيم. «آندره برتون» 
دفعتاً بعد از تأسيس حزب كمونيست 
فرانســه متمايل به اين حزب مي شود 
و يــك عــده روشــن فكر هم بــا او 
فرانسه  سورئاليســم،  هســتند.  همراه 
را در اختيــار كمونيســم فرانســوی 
قرار مي دهد. در اين زمان اســت كه 
جريان ادبي، كاملاً سياســي شــده و 
جــا دارد كــه كمي دســت بخورد. 
دراثنــای جنــگ جهانــي دوم «رنه 
ولك» و «آســتين» تئوری ادبيات را 
مي نويســند و پيشــنهاد مي كنند كه 
ادبيات، تطبيقي نباشد، بلكه همگاني 
باشــد؛ يعني فقط به جنبة تأثير و تأثر 
پرداخته نشود و تمامي هنرها و علوم 

انساني وارد ادبيات همگاني بشود.
.  دكتر تهمورث ســاجدی، ادبيات 
تطبيقي با يادی از دكتر جواد حديدی، سه شنبه، 
بيست وچهارم مردادماه، ساختمان مركزی شهر 

كتاب.

بهتريــن  در  ادبـي.  ترجمـة 
ترجمه  هــا حداقل بيســت درصد از 
خصوصيات سَــبكي و ظرايف يك 
متن از بين مــي  رود. در ترجمة يك 
كتاب از زبــان دوم نيز حداقل پنجاه 
درصد از ويژگي  هــای  متن اصلي از 
بين مــي  رود. ازاين رو بــرای ترجمة 
«شــازده كوچولــو»، تمــام متن  های 
انگليســيِ كتاب «شازده كوچولو» را 
كنار گذاشــتم و تنها ترجمة «محمد 
قاضي» و «شاملو» و دو ترجمه ديگر 

را مورد مطالعه قرار دادم.
ادبي،  ترجمة  در  شرط  مهم ترين 
توجّــه به زبــان اصلي اثر اســت كه 
به تفصيل دراين خصــوص در كتاب 
فرهنگ فارســي عاميانــه پرداخته  ام. 
مثلاً بــرای «فرار كردن» در زبان  های 
مهجــور، «گريــز» و در زبــان ادبي 
متداول «به هزيمــت رفت»، در متن 
ادبي با موضوع شــاعرانه   «پا به گريز 
نهاد» و يا «راه گريز را پيش گرفت»، 
در زبان عاميانــه، «جيم زد»، «قاچاق 
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شــد»، «غــزل جيــم را خوانــد»، را 
مي توان برای «فرار كردن» نوشت.

نجفــي، عضو  ابوالحســن  اســتاد    .
پيوســتة فرهنگستان زبان و ادب فارسي، نشست 
بررسي كتاب شــازده كوچولو، سه شنبه، ششم 

تيرماه، ساختمان مركزی شهر كتاب.

ترجمـة قـرآن. ترجمــة قــرآنِ 
اســتاد عبدالمحمدآيتي نقطة عطف 
و اوج كارنامــة علمــي پربرگ وبار 
استاد آيتي و ترجمه ای مردم پسند از 
قرآن است. استاد در كمال پختگي و 
غنای كاری خود كه تجربه و مهارت 
كم نظيری در ترجمة بسياری از متون 
عربــي (عمدتــاً كهــن) اندوخته بود 

دست به اين ترجمه زد.
ترجمة ايشــان در كمال شيوايي 
و دقــت بود. وی ادات و تأكيدات و 
حروفي را كــه در زبان عربي فراوان 
اســت و مابه ازای فارســي نــدارد با 

اجتهاد كامل ترجمه كرد.
خرمشــاهي،  بهاءالديــن  اســتاد    .
عضو پيوســتة فرهنگســتان زبان و ادب فارسي، 
مراســم تجليل از عبدالمحمد آيتي، چهارشنبه، 
بيست وششــم مهرماه، تــالار اجتماعات انجمن 

آثار و مفاخر فرهنگي.

تقليـد. تقليــد برای ابتــدای كار 
نويسندگانِ تازه كار مفيد است، ولي 

اين روند نبايد ادامه داشته باشد. 
تقليــد برای نويســندگان همانند 
نردباني اســت كه دارای دوســه پله 
مي باشــد و بقية  پله ها را نويسنده بايد 

خود بسازد. 
همواره  بخواهد  نويســنده ای  اگر 
از نويسندگان قبلي تقليد كند همانند 
ايستادن در پلة سوم اين نردبان است كه 

وی را به هيچ جايگاهي نمي رساند. 
هر نويســنده بايد با ذهنيت خود 
بنويســد، چراكه اســتفادۀ افراطي از 
تكنيك ها و نحوۀ نوشتن  نويسندگان 
بزرگ قديمي و كنوني باعث سكون 

نويسنده و پس رفت وی مي شود. 
.  اســتاد هوشــنگ مرادی كرماني، 
عضو پيوســتة فرهنگســتان زبان و ادب فارسي، 
نشست ماهانة مركز آفرينش های ادبي قلمستان 
اصفهان، دوشــنبه، ششم شــهريورماه، باغ غدير 

اصفهان.

حديدی، جـواد. دكتر حديدی 
در كتابِ از سعدی تا آراگون تنها به 
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ذكر تأثير يك شــاعر ايراني در آثار 
يك شاعر يا نويسندۀ فرانسوی اكتفا 
نكرده، بلكه تأثير ادبيات فارســي را 
در طول چهار قــرن، يعني مهم ترين 
دوران ادبيات فرانســه، در كلية متون 
منظوم و منثور بررســي كرده اســت. 
پايه گــذار ادبيات تطبيقــي در ايران 
«فاطمه سياح» بود و كارِ اصلي دكتر 
حديدی بررسي تأثير ادبيات فارسي 

در ادبيات فرانسه بود.
نجفــي، عضو  ابوالحســن  اســتاد    .
پيوســتة فرهنگستان زبان و ادب فارسي، نشست 
ادبيــات تطبيقي با يادی از دكتر جواد حديدی، 
سه شــنبه، بيســت وچهارم مردادماه، ســاختمان 

مركزی شهر كتاب.

در برابـر فلسـفه. از زمانــي كــه 
فلسفة «ابن عربي» ترجمه شد عده ای 
در برابر فلسفه ايســتادند و مخالفت 
شديدی با آن صورت گرفت كه اوج 
اين مخالفت ها ازســوی «غزالي» بود 
كه صراحتاً به كفر فلاســفه فتوا داد. 
غزالي بيست مورد را مطرح مي كند 
كه همه كفر مســلمّ است. تكفير هم 
امر ساده ای نيست؛ وقتي به كفر كسي 

فتوا مي دهند يعني مهدورالدّم اســت 
و غزالي صريحاً ابن ســينا و فارابي را 
كافر مي دانــد. مرحوم «فاضل توني» 
از اســتاد «ميرزا هاشم اشِكِوَری» نقل 
مي كــرد كه اين متاعِ ما (فلســفه) نه 
پيش از مشــروطه رونقي داشت و نه 
مشروطه كه  مشروطه؛ پيش از  پس از 
ما را كافــر و زنديق و خارج از دين 
مي دانســتند، بعد از مشــروطه نيز كه 
مشروطه خواهان دنباله رو تجددطلبان 
قرن هجدهم و نوزدهم بودند و خود 
را روشن فكر و منوّرالفكر مي دانستند 
و مخالف خرافات و سنتّ های ناپسند 
مي دانســتند. اميد اين بود افرادی كه 
دَم از اســتدلال مي زنند كاری كنند، 
اما به محض تثبيت شــدن مشــروطه 
آن را افــكار پوســيدۀ قرون وســطا 
شــمردند؛ بنابراين، فلسفة اسلامي نه 
پيش از مشــروطه رونق داشــت و نه 
پس از آ ن. اما خوشبختانه الآن موجي 
آمده كه جوانان ما استقبال عجيبي از 
فلســفه مي كنند و فلسفه متاع رايجي 

شده است.
.  دكتــر محمد خوانســاری، عضو 
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پيوســتة فرهنگستان زبان و ادب فارسي، نشست 
«قــرن هجدهم قرن فلســفه اســت»، سه شــنبه، 
بيست ويكم شهريورماه، ساختمان مركزی شهر 

كتاب.

دايرۀ المعارف نويسي  علم.  روش  
يعنــي اينكــه علم به پايان رســيده و 
ديگر تغيير نمي كند. حالا بايد علمي 
را كه اصول  آن مشــخص شــده در 
تمام زمينه ها بسط داد؛ يعني ماهيت و 
ذات علــم تغيير نمي كند و خود علم 
ديگر عوض نمي شــود و حال مسئله 
ايــن اســت كــه آن را در زمينه های 
ديگر بســط دهيم. در قــرن هفدهم 
تقريبــاً «دكارت» علــم را در روش 
رياضي تمام  شــده فرض كرده است؛ 
رياضيات  علم،  مشخصة  روش   يعني 
اســت و تمــام دانش هــای ديگر در 
قالب رياضيات بايــد دربيايند؛ يعني 
تنها كار ما اين اســت كه آن ها را به 
زبان رياضي بيــان كنيم. دكارت در 
قرن هفدهــم اين كار را با اســتادی 
بي نظيری آغاز كرد. در قرن هجدهم 
موضوعي كــه عوض شــد اين بود 
كــه اولويــت ديگــر بــه رياضيات 

داده نمي شــد؛ البتــه رياضيات انكار 
نمي شــود. اولويت با علــوم طبيعت، 
فيزيك و تكنيك اســت، حتي يك 
دايرۀ المعارف نويس هفده جلد قطور 
خود را بــه فنون اختصــاص داده و 
مشخصات و اصطلاحات آن فنون را 

بيان كرده است.
.  دكتــر كريــم مجتهــدی، عضــو 
هيئت علمــي دانشــگاه تهــران، نشســت «قرن 
هجدهم قرن فلسفه است»، سه شنبه، بيست ويكم 

شهريورماه، ساختمان مركزی شهر كتاب.

رونـق و تقويـت زبـان. تحقيــق 
و پژوهــش در زبان و ادب فارســي 
در ايران، بعد از انقلاب مشــروطيت 
شــتاب بيشــتری گرفت و بــه دنبال 
آن تحولــي بنيادين، هــم در زبان و 
هــم در ادبيات، چــه از نظر محتوا و 
چه از لحاظ صورت پديدار گشــت. 
ده ها اثر علمي و پژوهشــي به شــيوۀ 
تحقيقات غربي در زمينة زبان فارسي 
و نيز فرهنــگ و زبان های باســتاني 
ايران پديد آمد كــه نتيجة آن رونق 
و تقويــت زبــان فارســي و افزايش 
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در  آن  فراگيرنــدگان  و  هواخواهان 
سراسر گيتي بود. شاهد اين موضوع 
دربارۀ پنج جلدی آزفا (آموزش زبان 
فارسي به خارجيان) تأليف اين جانب 
اســت كــه تاكنون به حدود بيســت 
زبان ترجمه شــده و ده ها بــار نيز به 

چاپ رسيده است.
.  دكتر يــداالله ثمره، عضو پيوســتة 
فرهنگستان زبان و ادب فارسي، دومين كارگاه 
پژوهشــي زبان فارســي و رايانه، سه شنبه، ششم 

تيرماه، دانشگاه تهران.

ساختار ادبي. هر اثر ادبي درواقع 
يك ساختار اســت و زماني يك اثر 
ادبي درخور تأمل تلقي مي شــود كه 
دست كاری  ســاختار  اين  در  نتوانيد 
 Plot كنيــد. مثلاً اگــر بتوانيــد در
يك داســتان كوتاه دست ببريد، اين 
خود نشان مي دهد كه داستان خوبي 
نبوده اســت؛ يا اگر بتوانيد در فيلمي 
صحنــه ای را حذف كنيــد بي آنكه 
فيلم  آن  زيباشــناختي  تماميــت  بــه 
خدشه ای وارد شود، اشكالي از ابتدا 

در خود فيلم وجود داشته است.

در ادبيات اصطلاحي هســت كه 
مي گويد «فرق شــعر حافظ با ديوار 
چيســت؟» و پاســخ مي دهــد كه از 
يك ديوار مي توانيد يك آجر بيرون 
بياوريد و ديوار سر جای خود بماند، 
اما از شــعر حافظ اگر تــك واژه ای 
را برداريد، ولو آنكــه واژۀ ديگری 
داشته باشــيد كه اگر آن را بگذاريد 
خدشه ای در وزن شــعر وارد نشود، 
تماميــت زيبايي شــناختي آن شــعر 
حافظ قطعاً دچار نقصان خواهد شد.

.  دكتر حسين پاينده، عضو شورای 
علمي گروه ادبيات معاصر فرهنگســتان زبان و 
ادب فارســي، گفت وگو پيرامــون راهكارهای 
افزايــش تعامل بين اهــل انديشــه، ادب و هنر 
و گســترش مباحث ميان رشــته ای، چهارشنبه، 
دوازدهــم مهرمــاه، مجموعــة فرهنگي هنــری 

آسمان.

شاهكارهای ادبي. ما برای سه اثر 
مهم جهان اسلام و ايران تا زماني كه 
اروپاييان آن ها را كشف نكرده بودند، 
يا هيچ ارزشــي قائل نبوديم يا ارزش 
آن ها بســيار اندک بود. گويي برای 
شناخت و كشف اين آثار نياز به ذهن 
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مــدرن بود. يكي از اين آثار رباعيات 
خيام اســت كه تا قرن نوزدهم به نظر 
مي رسد كســي به خيام به عنوان يك 
شــاعر بزرگ و بســيار بــزرگ فكر 
نكرده است. تا زماني كه ترجمة «فيتز 
جرالد» به انگليسي درمي آيد و يكي از 
عميق ترين تأثيرات را بر زبان اروپاييان 
و غربيان مي نهد. هنوز هم هيچ شاعر و 
نويسندۀ ايراني به اندازۀ خيام در ايران 
شهرت نداشته و تأثيرگذار نبوده است. 
دومين كتاب، مقدمة ابن خلدون است 
كه به طور كلـّـي در ايران ناشــناخته 
بود، تاجايي كه حتي اســم آن را هم 
نشنيده بودند و در غربِ جهان اسلام، 
يعني شــمال افريقا و مصر و شام هم 
اين اثــر كوچك ترين انعكاســي در 
انديشــة تاريخ نــگاری جهان اســلام 
نداشته است. بسياری معتقدند كه اين 
كتاب، فلســفة تاريخ و جامعه شناسي 
را بنيان گذاری كرده است. سومي هم 
هزارويك شب است. هزارويك شب 
در ايران به كليّ مجهول بود. از زماني 
كه «گالان» هزارويك شب را به زبان 

فرانسه ترجمه كرد، چنان تأثير عظيمي 
بر ذهنيــت، جهان بيني، ادبيات و فكر 
غربي گذاشــته كه جز كتاب مقدّس 
هيچ كتابي چنين تأثيری نداشته است. 
ايــن اثر، كتــاب محبــوب كودكان 
غــرب بوده و در قــرن نوزدهم كمتر 
كودكي پيدا مي شــد كه هزارويك 
شــب را نخوانده باشــد. هزاران چاپ 
مختلف از ايــن اثر صورت گرفت و 
در كنار آ ن هزارويك شب تأثيری بر 

شاهكارهای ادبي غرب گذاشت.
.  اســتاد كامران فاني، عضو پيوستة 
فرهنگستان زبان و ادب فارسي، هزارويك شب 
نمادی از تمدن اسلامي، سه شنبه، دهم مردادماه، 

ساختمان مركزی شهر كتاب.

فرهنگ ترجمه. چند مثال مي توان 
برای فرهنگ ســاز بودن ترجمه ذكر 
كرد. در دوران كلاســيك در تمدن 
اســلامي ترجمة آثار يوناني به زبان 
عربــي، خــود باعث شــد كه بخش 
عقلاني تمدن اســلامي بــر اين آثار 
متكي باشــد. تجربة نــو ديگری هم 
دراين بــاره در  آلمــان روی داد كه 
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 آلماني هــا در قرن هجدهم به ترجمة 
آثار نــو روی آ وردنــد. ترجمه بايد 
غرابــت خود را حفــظ كند، چراكه 
هــر مخاطب بــرای خودشناســي و 
خودســازی نياز دارد كه با امری غير 
از خود، خود را بازسازی كند. ترجمه 
هرقدر غريب تر باشــد و كمتر بومي 
شده باشــد به اين هــدف نزديك تر 
است. در اين ترجمه هاست كه دنيای 
متفاوتي را در برابر تمدني ديگر قرار 
مي دهيد و اگر ايــن دنيا كمبودهای 
تمدن ديگر را پوشش دهد، مي تواند 
تأثير بگذارد، اما به نظر مي رســد كه 
ترجمه هرقدر خودماني تر و بومي تر 
اين  دارد.  كمتــری  تأثير  شده باشــد 
خطری اســت كــه درخصوص آثار 

فلسفي نيز ديده مي شود. 
.  اســتاد كامران فاني، عضو پيوستة 
فرهنگستان زبان و ادب فارسي، هزارويك شب 
نمادی از تمدن اسلامي، سه شنبه، دهم مردادماه، 

ساختمان مركزی شهر كتاب.

فرهنـگ خـودی. يونانيــت مــا 
ايرانــي اســت، ابراهيميــت مــا هم 

ايراني است؛ يعني عين اين چيزها را 
نگرفته ايم، بلكــه آن را هضم و ازآنِ 
خود كرده ايــم و اين ها با فرهنگ ما 
همگون شــده. چيزی را كه از دست 

داده ايم، همين ويژگي است.
پيونــدی كــه مي زنيــم آگاهانه 
نيســت. اســتفادۀ ما از تمــدن غرب 
ناگزير اســت، ولي بايد آن را ايراني 
كنيــم تا برايمــان قابل هضم شــود. 
شــايد چند نفر نخبه قادر به اين كار 
باشــند، ولي مــردم نمي توانند آن را 
آگاهانــه هضــم كنند. هنــر فروغي 
ايــن بــود و اگر مــا هم ايــن هنر را 
داشته باشيم، مي توانيم ضمن مواجهه 
بــا فرهنگ های ديگــر، ايراني بودن 

خود را حفظ كنيم.
.  اســتاد احمــد ســميعي(گيلاني)، 
عضو پيوســتة فرهنگســتان زبان و ادب فارسي، 
گفت وگو پيرامون راهكارهــای افزايش تعامل 
بين اهل انديشــه، ادب و هنر و گسترش مباحث 
ميان رشته ای، چهارشنبه، دهم آبان ماه، مجموعة 

فرهنگي هنری آسمان.

يكــي از  ايدئولـوژی.  فلسـفه و 
گرفتاری های اهل فلســفه اين است 
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كه مي گويند برخي از صحبت هايشان 
علمي نيســت؛ يعني تحقيق فلســفي 
(متدولوژی)  روش شناســي  بروفــق 
علمــي صــورت نمي گيــرد. علــم، 
روش شناسي (متدولوژی) خودش را 
دارد و راه خودش را مي رود و فلسفه 
چيز ديگری است و اين علمي نيست؛ 
ايــن  آوازۀ قرن هجدهم اســت. البته 
قرن نوزدهم متفاوت مي شــود و اگر 
«كانتْ» نبود ای بساكه اين غلبه چنان 
شدتي مي يافت كه فلسفه بيش ازاين 
مهجــور مي شــد. كانتْ اســت كه 
فلسفه را از چنگ ايدئولوژی بيرون 
«فرانسيس  مريد  «دالامبر»،  مي آورد. 
بيكن» است. بيكن نمي خواست فلسفه 
را به دامن ايدئولوژی بيندازد، چون 
هنوز تصوری از ايدئولوژی نداشت. 
دالامبر هم هنوز با ايدئولوژی آشــنا 
نيســت و يا ايدئولوژی هنوز در نطفه 
اســت، اما دالامبــر، بيكــن را چنان 
تفســير مي كند كه فلسفه ايدئولوژی 
بســيار  اكنــون  هــم  مــا  مي شــود. 

قرنِ هجدهمي فكر مي كنيم.

اردكانــي،  داوری  رضــا  دكتــر    .
رئيس فرهنگســتان علوم، رونمايي كتاب فلسفه 
و تجدد، سه شــنبه، بيســت ويكم شــهريورماه، 

ساختمان مركزی شهر كتاب.

رنســانس  دوران  فلسـفه.  قـرن   
و بعــد از آن، قــرن هجدهم و حتي 
قــرن نوزدهم، از دوره هــای عجيب 
دوره هــای  از  و  انســان  فرهنــگ 
روشــنگری بود. در قرون وسطا بشر 
گام بــه گام راه مي رفت و حتي درجا 
مــي زد و ركــود و جمــودی وجود 
داشــت، اما از رنسانس به بعد جهشي 
صورت گرفــت و آن ركود به يك 
نــوع جهش و پرش در هــر زمينه ای 
تبديل شد و اين امر نه تنها در فلسفه، 
بلكه در كل تاريخ بشــريت صورت 
گرفت. شاهد آن نيز اختراع دستگاه 
چاپ يا قطب نما، كشــف آمريكا و 

كشف حركت زمين است.
.  دكتر محمد خوانساری، عضو پيوستة 
فرهنگســتان زبان و ادب فارســي،  نشست «قرن 
هجدهم قرن فلسفه اســت»، سه شنبه، بيست ويكم 

شهريورماه، ساختمان مركزی شهر كتاب.
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كســاني كه در قرون  كورتيزان. 
ســوم و چهــارم بــه آن هــا ظريف 
مي گفتند، اين ها اديب بودند. قدری 
فلســفه مي دانستند، شــعر و موسيقي 
و نقد مي دانســتند و اصولاً آدم های 
باذوق و تحصيل كرده و اهل ادب و 
هنر و فرهنگي بودنــد، يا «غينات» و 
زنان هنرمندی كه بعداً نام كورتيزان 
مختلف  تربيت هــای  اين ها  گرفتند، 
داشــتند و كارشــان صرفــاً رقص يا 
ســرگرم كردن پادشــاهان و امثالهم 
نبود. در رشته های مختلف كاركرده 
بودند، تربيت شــده بودند كه بتوانند 
به شكل درســت مجلس آرايي كنند. 
در دوره هــای مختلــف اگــر دقت 
كنيــد، مثلاً دورۀ تيمــوری، مي بينيد 
كه اكثــر شــعرا موســيقي مي دانند 
و رســايلي در موســيقي نوشــته اند، 
خوش خــط و خطاط بوده انــد. مثلاً 
«نوائي» را مشاهده مي كنيد كه شاعر 
بوده، ديوان شــعر دارد و رســاله ای 
دربارۀ موســيقي نوشــته كه به خط 
خودش اســت. فقط در هــرات هم 

نبــوده، در جاهای ديگــر هم وضع 
همين طور است. به هرحال در گذشته 
ايــن موضــوع در تربيــت هنرمندان 
رعايت مي شده.كسي كه اهل ذوق و 
فرهنگ بوده، جنبه های مختلف ادب 
و هنــر و فرهنگ در تربيتش دخالت 

داشته است.
.  دكتــر نصراالله پورجــوادی، عضو 
فارســي،  ادب  و  زبــان  فرهنگســتان  پيوســتة 
گفت وگو پيرامون راهكارهــای افزايش تعامل 
بين اهل انديشــه، ادب و هنر و گسترش مباحث 
ميان رشــته ای، چهارشــنبه، دوازدهــم مهرماه، 

مجموعة فرهنگي هنری آسمان.

مترجمـان وحـي. اگــر قرآن را 
همچــون آب، اســم جنــس بدانيم 
كــه اطلاق بر قليل و كثير مي شــود، 
و ســلمان فارســي را ـ كــه ســورۀ 
حمد را بــرای ايرانيان ترجمه كرد ـ  
نخستين مترجم قرآن به شمار آوريم 
و ديگر بزرگان كه دســت به ترجمة 
اين كتاب زدنــد، عبدالمحمد آيتي 
حلقة پاياني اين سلســله است كه در 
چهارده قرن سخن الهي را برای مردم 
ايــران گزارش كردند و نيز كســاني 
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همچــون مترجمان تفســير طبری و 
و  كشف الســرار)  (صاحــب  ميبدی 
شيخ ابوالفتوح رازی و سورآبادی و 
ده ها، بلكه صدهــا مانند آنان كه در 
اســتوار ساختن انديشه و عقايد مردم 
و روشــن نگاه داشتن نور خداوندی 

به جان كوشيدند.
.  دكتر مهدی محقق، عضو پيوســتة 
فرهنگســتان زبان و ادب فارسي، مراسم تجليل 
از عبدالمحمد آيتي، چهارشــنبه، بيست وششــم 
مهرمــاه، تالار اجتماعات انجمــن آثار و مفاخر 

فرهنگي.

موضوع ادبيـات تطبيقي. ادبيات 
تطبيقي تنها به تأثير و تأثر نمي پردازد 
و از ايــن محــدوده فراتر مــي رود. 
موضــوع ادبيــات تطبيقــي از جايي 
آغاز مي شــود كه تاريخ ادبيات مليّ 
بدان پايــان مي يابد. به عبارت ديگر، 
هر بررسي و پژوهشي كه از محدودۀ 
ادبيات يك قوم واحد تجاوز كند و 
به پهنة ادبيات جهاني پای گذارد، چه 
در زمينة موازنة ادبياتِ دو يا چند قوم 
باشد و چه دربارۀ روابط ادبي ملل و 
چه اصول و موازين كليّ ادبيات، از 

مقولــة ادبيات تطبيقــي خواهد بود. 
بنابرايــن، ادبيــات تطبيقي بررســي 
ادبيــات اســت بيــرون از محــدودۀ 
كشــوری خاص. همچنين ازيك سو 
بررســي روابــط ادبــي كشــورهای 
مختلف اســت و ازديگرسو بررسي 
روابط ادبيات با رشته های گوناگون 
علم و اعتقاد بشــری، ازجمله هنرها، 
علوم انساني، علوم اجتماعي ، مذهب 
و ايدئولــوژی و حتــي علوم خاصي 
ماننــد رياضيات و هيئــت و جز آن. 
يك  ادبيات  تطبيــق  به عبارت ديگر، 
كشــور با كشــورهای ديگر است و 
تطبيــق ادبيــات با حوزه هــای ديگر 

فعاليت فكری و ذوقي بشر.
نجفــي، عضو  ابوالحســن  اســتاد    .
پيوســتة فرهنگستان زبان و ادب فارسي، ادبيات 
تطبيقي با يادی از دكتر جواد حديدی، سه شنبه، 
بيست وچهارم مردادماه، ساختمان مركزی شهر 

كتاب.

مولانا و شمس. شمس بامداد روز 
شــنبه، 26 جمادى الآخر سال 642 ق 
به قونيه آمد. ما نه از سال تولد شمس 
آگاهى داريم و نه از ســال وفات او، 
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امــا تاريخ ورود او را بــه قونيه با اين 
دقــت در دســت داريم. شــمس در 
قونيــه در ميــان بازرگانــان در خان 

برنج فروشان منزل كرده بود. 
ديدار مولانا و شــمس در بيرون 
اين كاروان ســرا اتفــاق افتــاد. اين 
ملاقات چگونه بود؛ چه اتفاق افتاده؛ 
چه گفتند و چه شنيدند؟ جزئيات آن 
را دقيقاً نمى دانيم. گفته اند كه ابتداى 

سخن ازسوى شمس بود. 
شمس كه به قونيه آمد مأموريتى 
از براى خــود قائل بــود؛ مأموريت 
نجــات مولانا از گرفتــارى «در ميان 
قــوم ناهمــوار». مولانــا مى بايســتى 
آن قدر پخته شــود كه بتواند شمس 

را دريابد.
.  دكتــر محمدعلــي موحــد، عضو 
پيوســتة فرهنگســتان زبان و ادب فارسي، شب 
مولانا، پنجشــنبه، بيست و ســوم آذرمــاه، تالار 

بتهون، خانة هنرمندان ايران.

شب  هزارويك  شب.  هزارويك 
نمادی از تمدن اســلامي اســت. بعد 
از كتــاب مقدّس، مهم تريــن كتابي 
كه بر نويســندگان و هنرمندان تأثير 

گذاشــته و بــه زبان هــای گوناگون 
ترجمه شــده و بحث های گوناگوني 
را برانگيخته، كتاب هزارويك شب 
است. در ســال 2004 هم به مناسبت 
«گالان»  ترجمــة  ســال  ســيصدمين 
از هزارويك شــب در كشــورهای 
مختلفي بحث و گفت وگو دراين باره 
صورت گرفت. در سال های گذشته 
شــب  هزارويك  دربارۀ  كتاب هايي 
ترجمه شده است. مهم ترين ترجمه ها 
و چاپ های اين اثر، پــس از ترجمة 
گالان، ترجمــة «دوهامر، هابيشــت» 
به آلمانــي و ترجمة «ليــن و پين» به 
انگليســي اســت. اين اثر نخستين بار 
در زمان فتحعلي شــاه قاجــار به قلم 
تبريــزی»،  طســوجي  «عبداللطيــف 
عربــي  آذربايجــان، از  فضــلای  از 
به فارســي ترجمه شــد. «محجوب» 
ترجمة او را بســيار ســتوده و  آن را 
از زمرۀ شــاهكارهای نثر فارسي و از 
بهترين نمونه های نثر فصيح در دوران 
قاجار دانسته اســت. اهميت قصه های 
شــهرزاد نه در اصالت و يكپارچگي 
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و  درهم آميــزی  در  بلكــه  آن هــا، 
است.  تاريخي  و  فرهنگي  سازگاری 
شيوۀ داستان پردازی و داستا ن سرايي 
هزارويك  قصه درقصــة  و  تودرتــو 
شــب تأثير فراواني بر ادبيات جهان 

گذاشته است.
.  علي اصغــر محمدخانــي، رئيــس 
شــورای گسترش زبان و ادبيات فارسي، هزار و 
يك شب نمادی از تمدن اسلامي، سه شنبه، دهم 

مردادماه، ساختمان مركزی شهر كتاب.

همزاد سوفيسـم. فلســفه هميشــه 
با مشــكل روبه رو بوده اســت. فلسفه 
همزاد سوفيسم است. گمان نكنيد كه 
سوفســطاييان معاصر ســقراط بودند، 
فلسفه از زمان سقراط تاكنون با سوفيسم 
همراه بوده اســت و اين دو از هم جدا 
نمي شــوند. حزب و گروه مشــخص 
و خاصي وجــود ندارد كه با فلســفه 
مخالف باشد، بلكه فلسفه مخالف خود 
را با خود مي آورَد. مطلب اين نيست كه 
كسي به فلسفه توجّه و اعتنايي ندارد؛ 
فلاســفه بعد از هنرمندان محترم ترين 
قشر همة تاريخ هستند، اما فلسفه هميشه 
با سوفيسم بوده و سوفيسم در برابر  آن 

قرار داشته است. اين مخالفت و ضدّيت 
با فلسفه، مال فلسفه و با فلسفه است. در 
نظر امری طبيعي است.  فلسفه اختلاف ِ
فلاسفه لازم نيست كه در تمام امور با 
هم هم  رأی باشند. همة فلاسفه وجهي 
مي بينند و جلوه ای از وجود مي بينند و 
آن صورت را بيان مي كنند، والاِّ وجود 
كه به احاطة هيچ فيلسوفي درنمي آيد، 
ولي همه از وجود مي گويند و حكايت 

مي كنند.
.  دكتر رضا داوری اردكاني، رئيس 
فرهنگســتان علوم، نشســت «قرن هجدهم قرن 
شهريورماه،  بيست ويكم  سه شنبه،  است»،  فلسفه 

ساختمان مركزی شهر كتاب.

فراينــد  در  تركيبـي.  هنر هـای 
تكويــن همــة آثــار هنــری، قرابت 
شــاعر،  دارد.  وجــود  شــباهتي  يــا 
نقــاش، معمار يا موســيقي دان وقتي 
دســت به كار خلق اثری مي شــوند، 
آفرينش زيبايــي در كار همة اين ها 
مشترک است. پس فرايند خلق  آن ها 

بايد وجوه مشتركي داشته باشد.
موضــوع ديگــر، ترمينولوژی يا 
اصطلاح شناسيِ اين هاست. در خيلي 
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از جاها اصطلاحات مشترک دارند. 
مثلاً نقاشــي كه بيشتر با حس باصره 
ســروكار دارد در آن اصطلاحاتــي 
مورد استفاده قرار مي گيرد كه مربوط 
به حس ذائقه هم هست يا لامسه؛ مثل 
اصطلاح رنگ ســرد يــا رنگ گرم. 
شــعر و رقــص در اصطلاحاتي مثل 
ريتم مشــترک هستند. بايد بررسي و 
تحقيقي در اين زمينه صورت بگيرد 
كه هنرهــا در اصطلاح شناســي چه 
وجوه اشــتراكي دارند و اين قرابت 

چگونه به وجود آمده است؟
موضوع ديگر، كندوكاو بيشــتر 
در هنرهــای تركيبــي ای اســت كه 
در آن هــا چنــد هنــر كاربــرد پيدا 
مي كنــد؛ مثل شــعر و موســيقي در 
موسيقي آوازی يا معماری و سينما و 
كارِ هريك در آن ديگری. موضوع 
ديگــر، ارتبــاط اين ها با رشــته های 
ديگر است؛ مثل رابطة هنر با فلسفه، 
رابطة هنر با دين، رابطة هنر با اخلاق. 
هنرها هرچه كه باشند به طور يكسان 
با اين شــئونات و ديگر علوم انساني، 

مثل جامعه شناســي، روان شناســي و 
خصوصاً زبان شناســي، نسبت دارند. 
در هنرهايــي كــه گفتاری هســتند، 
به طور كلي رابطة هنر با انسان مطرح 
است. فكر مي كنم اگر اين مسائل را 
مطرح كنيم وجوه اشتراک و قرابت 
بين آن ها نمايان تر مي شــود و زمينة 
خوبي اســت برای اينكه مشــتركات 

آن ها را پيدا كنيم.
.  اســتاد احمــد ســميعي(گيلاني)، 
عضو پيوســتة فرهنگســتان زبان و ادب فارسي، 
گفت وگو پيرامون راهكارهــای افزايش تعامل 
بين اهل انديشــه، ادب و هنر و گسترش مباحث 
ميان رشــته ای، چهارشــنبه، دوازدهــم مهرماه، 

مجموعة فرهنگي هنری آسمان.
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